
اشاره:
بسم الله. 

هـر ديني بـراي پيـروان خـود دسـتورات و قوانيني 
را وضـعك ـرده کـه انجـام آن‌هـا در زمـره‌ اعمـال 
ديـن  مي‌دانيـم  همـه  مي‌گيـرد.  قـرار  واجـب 
مبيـن و روشـنگر اسالم، بـراي جزئي‌تريـن امـور 
زندگـي مـا آدم‌هـا، قوانيـن و دسـتوارت سـودمند و 
نجات‌بخشـي را تبييـنك ـرده اسـت. اما متاسـفانه، 
برخي از مسـلمانان، بجاي آن‌که تسـليم دسـتورات 
ديـن خود باشـند، دسـت‌بكار شـده و هـزاران »اما، 
اگر«هـاي دم‌دسـتي بـراي خـود سـاخته و بـه آن 

مي‌كننـد!  عمـل 
دينـي  وارد  انسـاني  وقتـي  اسـت.  بسـيار عجيـب 
مي‌شـود، نمي‌توانـد مثلك سـانيك ه »ويـار« دارند 
عمـلك نـد. نمي‌توانـد بگويـد مـن اينجـاي دين را 
نمي‌پسـندم! به‌نظـر مـن اينجـاي ديـن اگـر اينطور 
بـود، بهتـر بـود! مـن از فلان دسـتور ديني خوشـم 
نمي‌آيـد و هرطـورك ـه ميلـم باشـد رفتـار خواهـم 

 ! د كر

و  نـدارد  هيـچك اربـردي  دينـداري،  از  نـوع  ايـن 
بهتـر اسـت ايـن افـراد تكليف خـود را با دين‌شـان 
مشـخص نمايد.ك سـي نمي‌توانـد خود را مسـلمان 

بدانـد، امـا نمـاز نخواند.
ك سـي نمي‌توانـد همـه مـردم شـهر را محـرم خود 
بدانـد! در حالي‌كـه در حريـم خانـه، خـود را بـراي 
همسـرش مي‌آرايـد، بـا هميـن شـكل و شـمايل 
و حتـي شـديدتر، بـهك وچـه و خيابـان پـا بگـذارد! 
هضـم ايـن رفتارهـا، تنهـا زمانـي ممکن اسـتك ه 
ايـن افـراد براي مسـلماني و دينداري خـود اهميتي 
قائـل نباشـند و درك شـوري زندگـيك ننـدك ه دين 

رسـمي آنك شـور اسالم نباشد. 

ریشه‌های ناهنجاری
ريشـه‌ بسـياری از ناهنجاري‌هـاي پوشـش مردان و 
زنان در جوامع اسالمي، نهفتـه در فرهنگ وارداتي 
ماننـد سـينما،  ديـداري  رسـانه‌هاي  اسـت.  غـرب 
تلويزيـون و مجالت، مهم‌تريـن عامل تغييـر ذائقه‌ 

توده‌هـا هسـتند. 

در نيـم قـرن گذشـته، وضعيـت حجـاب و دينداري 
بسـيار  اسالمي،  زنـانك شـورهاي  و  مـردان 
روز  هـر  بـود.  وضعيـتك نونـي  از  پسـنديده‌تر 
از  اسالمي،  مـردمك شـورهاي  مي‌گـذرد،  كـه 
مـورد  و  مشـهور  شـخصيت‌هاي  و  هنرپيشـگان 

مي‌كننـد.  الگوبـرداري  خـود،  علاقـه‌ 
شـايد گفتـن ايـن حرف‌هـا خيلـي تكـراري باشـد. 
امـا هـر چه باشـد ماجـرا خيلـي خيلي جدي اسـت. 
مـردم عـادي چگونـه مي‌تواننـد در برابـر موج‌هاي 
پياپي»مد«هـا مقاومـتك نند! آن‌ها اگـر در مواجهه 
زندگـي،  آرايـش و سـب ك لبـاس،  بـا »مد«هـاي 
نتواننـد مقاومـتك ننـد، در فاصلـه زمانـيك متـر از 
و  لوكـس  پوشـا ك فروشـگاه‌هاي  از  سـاعت،   24
آرايشـگاه‌هاي گران‌قيمـت  سـر در خواهنـد آورد تا 
خـود را شـبیه آن‌ چیـزی بسـازند کـه  در رسـانه‌ها 

دیده‌انـد. 
پيـاده‌روي خيابان‌هـاي شـهرها  امـروزه وقتـي در 
قديـم مي‌زنيـد،ك سـاني از برابرتـان عبـور مي‌كنند 
ندارنـد.  ايرانـي مسـلمان  بـه  كـه هيـچ شـباهتي 
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 اي�ن در حالي اس�ت�ك ه پيامب�ر گرانقدر اسالم
مي‌فرمايند: »كسـيك ه خود را شـبيه غير مسـلمان 

درآورد، از مـا نيسـت.« 

آبی که گرم نمی‌شود
برخـي از مـردم در مواجهـه با سـب كزندگي غربي، 
خواسـته يـا ناخواسـته، با صـرف هزينه‌هاي بسـيار، 
خـود را شـبيهك سـاني درآورده‌انـدك ه به مسـلمانان 

شـباهتي ندارند! 
آيـاك سـي بـرايك مـ كبـه آن‌هـا قدمي برداشـته 
اسـت. در ایـن میـان توقـع اصلـي از رسـانه‌هاي 
فراگيـرك شـور اسـتك ـه به‌عنـوان اوليـن سـنگر 
گام‌هايـي  غربـي،  فرهنـگ  برابـر  در  مقاومـت 
برداشـته باشـند! امـا متاسـفانه، خيلـي از هنرمندان 
و فرهنگ‌سـازان خودمـان نيـز قافيـه را باخته‌انـد. 
چنـان خود را شـيفته فرهنـگ غير ايرانـي مي‌دانند 

كـه گويـا تعلقـي بـه ايـن سـرزمين ندارنـد! 
همانطـور کـه توليدات سـينمايي نيازمنـد نقد جدي 
تلويزيونـيك شـور،  توليـدي  سـريال‌هاي  اسـت، 
بيـش از هـر توليـد فرهنگـي ديگـر‌، نيازمنـد نقد و 
بررسـي صدجانبـه دارد! امـا دریـغ از آن چیـزی که 
بایـد می‌بودیـم ... چنانچـه از حاصـلك ار برمي‌آيد، 

آبـي از ايـن آتـش گرم نمي‌شـود. 

وقتی حیا کنار می‌رود
هـرك ـس بهك رده‌ خود آگاه اسـت و خـوب مي‌داند، 
مـدل و نـوع پوشـش خـود را ازك جـا و تحـت تاثير 

چه چيـزي انتخابك رده اسـت. 
اوليـن عامـل انتخـاب پوشـش مـردم بـه چشـم ‌و 
بـه  انتخـاب  ايـن سـب ك برمي‌گـردد.  هم‌چشـمي 
واقـع  در  برنمي‌گـردد.  اجتمـاع  از  خاصـي  گـروه 
بسـياري از مـردم، از هـر صنفـيك ـه باشـند، در 
انتخـاب پوشـش خـود از ديگـران الگـو مي‌گيرنـد 
نيسـت.  وارد  مسـأله  ایـن  بـر  چندانـي  ايـراد  و 
مشـكل اصلـی زمانـي رخ مي‌دهـدك ـه اعتقـادات 
دينـي و فرهنـگ خانـواده ايرانـي را در ايـن مواقـع 
به‌فراموشـي سـپرده ‌شـود. در اوج نابـاوري، هر نوع 
سـب كپوشـش،ك ـه بـه مذاق‌مـان خـوش آمـده 
باشـد، بـدون در نظـر گرفتـن شـأنيت‌ آن، تهيه‌اش 
مي‌كنيـم! و يادمـان مـي‌رودك ـه خـداي بـزرگ از 
اسالم دسـتورات   پيامبـر عظيم‌الشـان طريـق 
مهمـي در ايـن خصـوص بـراي مـا متذكـر شـده 
اسـت. اص اليادمـان مـي‌رودك ـه خـداي مهربـان 
بـراي حفـظ حريم‌مـان، به مـا »حيـا« را هديه داده 
بـود تـا بـا آن، ايمـان و عفـت خـود را حفـظك نيم!
قصـد نصيحـت نـدارم، زيـرا بـزرگان دين‌مـان در 

ايـن حـوزه نعمـت را بـر مـا تمـامك رده‌اند. امـا اين 
نكتـه را هرگـز فرامـوش نكينمك ه آدمـي نمي‌تواند 
از باطـن خـود فـرارك ند. هر كس شـبيه چيزي 
اسـت كـه مي‌انديشـد! پوشـش، سـخنان و 
رفتـاريك ـه از خـود بـروز مي‌دهيم، ماننـد مار كو 
تابلويـي راهنمـا، تمام روحیـات و باورهایمـان را به 

مي‌گـذارد.  نمايش 
 در روايات اهل بيت آمده است: »بهترين شما 

كسي استك ه با ديدنش به ياد خدا بيافتيد«. 
آيـا وقتي عصرها بـه پارك‌ها، پاسـاژها و پياده‌‌روي 
خيابان‌هـا سـري مي‌زنيد، بـا ديدن ريخـت و ظاهر 
برخـي از مـردم، بـه يـاد خـدا مي‌افتيد يـا مردماني 
را مي‌بينيـدك ـه بـا تالش بسـيار خـود را شـبيه 
غـرب  ديـار  ماهـواره‌اي‌  سـريال‌هاي  بازيگـران 
سـاخته‌اند! گاهـی شـک می‌کنیـد کـه آیـا این‌جـا 

سـرزمین من اسـت؟!
در حدیث قدسـی آمده اسـتك ه خداوند مي‌فرمايد: 
»بـه بندگانـم بگوئیـد به لبـاس دشـمنانم در نیایند 
و خـود را شـبیه دشـمنان مـن نکننـد کـه در ایـن 

صـورت آن‌هـا هم دشـمنان مـن خواهنـد بود!«

هلاکت زنان در چیست؟
جديـت و سـختي بسـياري از سـخنان و احاديـث 
اهـل بيـت‌ و پيامبـر اكـرم چنان اسـتك ه 
در مواجهـه بـا آن، بيـمك وتاهـي در عمـل  بـه اين 
سـخنان نورانـي، همـواره در بنـد بنـد وجـود آدمي 

رخنـه مي‌كنـد. 
»در  مي‌فرماينـد:   اكـرم پيامبـر 
آخرالزمـان، مرداني پيدا مي‌شـوند 
لبـاس  عيـن  در  زنان‌شـان  كـه 
پوشـيدن لخت وعور هستند و بر 
سرشـان چيـزي هماننـدك وهان 
اشـتران لاغـر اسـت. آن‌هـا عطر 
را  آن‌هـا  نمي‌شـنوند.  را  بهشـت 
لعنـتك نيـدك ـه از رحمـت خـدا 

بـه دور هسـتند!«
همچنیـن حضـرت مي‌فرماينـد: 
»هلاکـت زنـان امـت مـن در 
دو چیـز اسـت، ط الو لباس 

نازک‌‌«.
يكي  در  پيش  روز  چند 
مناسبتي  سريال‌هاي  از 
رمضان  مبارک  ماه 
خانم  تلويزيون، 
ديدم  را  پرستاري 
مصداق  كه 

خانم  اين  معقنه‌ايك ه  زير  در  بود.  حضرت  كلام 
داراي  او  انگار  مي‌نماياندك ه  چنان  داشت،  سر  بر 
دو جمجمه استك ه هر دو جمجمه در ي كمقنعه 

جاي گرفته‌اند!
 

مرز حریم شخصی و عمومی کجاست
امـور شـخصي خـود سـليقه‌  بـراي  كسـانيك ـه 
صددرصـد قائـل هسـتند، همـواره به نكتـه‌ مهمي 
در  سـليقه‌  دادن  دخالـت  بي‌شـ ك ندارنـد.  توجـه 
پوشـش و امـور شـخصي افـراد، به‌خود افـراد ربط 
دارد وك سـي نمي‌توانـد بـه آن‌ها خـورده‌اي بگيرد. 
آن‌هـا مي‌توانـد در حريـم خانـه‌ خـود آزاد باشـند. 
امـا همـه‌ مـردم، به‌محـض آن‌كـه از خانـه‌ خـارج 
مي‌شـوند، لبـاس بيـرون را مي‌پوشـند و هيچك س 
در شـأن خـود نمي‌دانـدك ـه بـا لبـاس خانـه وارد 
خيابان‌هـا شـود. هميـن نكتـه دليل مهمـي بر اين 
مدعا اسـتك ـه خيابان‌ها و سـطح عمومـي جامعه 
متعلـق بـه حریـم خصوصـی اشـخاص نيسـتك ه 
بتواننـد آزادانـه بـا هـر پوششـیك ـه ميـل داشـته 
باشـند در آن حاضـر شـوند. بلكـه شـأن جامعـه، 
احتـرام بـه ديگـران، می‌توانـد عامـل مهمـي در 

باشـد.  افراد  انتخـاب 
مـردم وقتـي پـا بـه خيابـان مي‌گذارنـد، بـا عنايت 
بـه اين‌كـه در چـه مكانـي ورودك رده‌انـد و چـه 
شـغلي دارند، پوشـش مناسـب و هم‌شـأن خـود را 
انتخـاب مي‌كننـد. بسـياري از اماكـن رسـمي در 
دنيـا، شـرط ورود افراد را، ملزم به پوشـش رسـمي 

مي‌داننـد.
محيـط هـرك شـوري، شـأنيت و رسـومات خـود را 
دارد.ك سـي نمي‌توانـد با رسـم و فرهنگ پوشـش 
ديگـرك شـورها، در خيابان‌هـايك شـور خـودش 
مـردم  رسـوم  و  اعتقـادات  بـه  و  بـرود  راه 

نباشـد! پاي‌بنـد  كشـورش 
در متنـي خوانـدم، عارفي بود که  هرگاه به 
شـهري وارد مي‌شـد، ابتـدا از رسـم‌هاي 
مـردم آن شـهر نـكات مهمـي را جویا 
می‌شـد، تا مبـادا به حقـوق مردم آن 
شهر ستمي را ناخواسـته روا بدارد.
بایـد در نحـوه  پـس همـه مـا 
پوشـش‌مان در انظـار عمومی، 
فرهنـگ، رسـوم و از همـه 
اعتقـادات  مهم‌تـر؛ 
رعایـت  را  جامعه‌مـان 
ایـن  بـه  تـا  کنیـم 
خـود  بـه  ترتیـب 
جامعه‌مـان  و 
احترام گذاشته 

باشـیم.
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